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 از نگاه استاد شجاعی« خودکشی»

ته و آمار در همه دانشگاه های جهان مورد بررسی و واکاوی قرار گرف« خودکشی»سالیان درازی است که مساله 

موضوع را از نگاه  خودکشی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است. هریک از کارشناسان و متخصصان، این

تر ازنگاه دین به این مدام در حال تغییر و دگرگونی است، مورد بررسی قرار داده اند. اما کمخود و جنبه علم روز که 

ده است، شمطرح « مهندسی آرزوها»مساله نگاه شده و مرود بررسی قرار گرفته است. در مطلب زیر که در بحث 

 هستیم.« خودکشی»شاهد نگاه استاد شجاعی به بحث 

و اگر امید و نشاط ندارد  وهیچ دلی بدون آرزو بقا  .«است = آرزو رفیقِ مونسی1الأمل رفیقٌ مونس»حضرت فرمود: 

بنابراین ما به آرزو نیاز . شودها و مفاسد میمیرد و دلمردگی منشأ بسیاری از بیماریآرزو در دلی نباشد، آن دل می

 نهایت را دارد. رزوی رسیدن به کمالات بینهایت خلق شده و آچون ساختار وجودی انسان بی ،داریم

نهایت  ظرفیت بیدر داشتنِها و حیوانات گفتیم که فرق ما با فرشته «فوق عقل و فوق تجرد»در بخش در تعریف انسان 

کند. اگر آرزو نهایت حرکت میبه سمت بی همین آرزو با و نهایت را داردجذب کمالات بی قابلیتاست. یعنی انسان 

مین حرکت زو آبادانی  ازدواج، تشکیل خانواده، سازندگی بهداشت، تحصیلات، نباشد انسان به سمت غذا خوردن،

بهشت و  متسو به خداوند  به سمت برقراری رفاقت با وکند. اگر آرزو نباشد، انسان به سمت آخرت و ابدیت نمی

 ست. پس آرزو برای ما یک رفیق و مونس بوده و همیشه همراه ما اکند. بالاتر از بهشت حرکت نمی

اامیدی و دچار ن ماست، علت این که گاهی انسانحال که آرزو رفیقِ مونس و دلیلی بر داشتن انگیزه و حرکت 

 و از زنده بودن و از دنیا خوشششود معنی میبی شچیست؟ علت این که ناگهان همه چیز برای شودیپژمردگی م

به قدری کند و گاهی شدت می ی مرگن آرزوگیرند که انسابه قدری شدت می هاگاهی این حالت آید، چیست؟نمی

  د.زنکه دست به خودکشی می است
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که  رسیدهبه جایی  ست؛صفر ا یکه نقطه رسیدهبه جای  ،کندکسی که خودکشی می تحلیل این موضوع باید گفت، در

ش یزندگی، همه چیز براخانه، دنیا، همسر،  اصلاً ؛استشدهدل مرده  ؛ندارد یکند و اهمیتهیچ چیز برایش فرق نمی

 دارد کهحالت معلق یک  .ه استدشاز همه چیز بریده و دچار یک حالت خلاء که کند شود و احساس میمعنی میبی

دفع و تکثیری هم ممکن  و خوردمی یغذا کند؛تنفس می است و حیات گیاهی دارایفقط  ؛کار کندباید چه  داندنمی

  .است داشته باشد

 راهکارهای برون روفت از آن چیست؟ان را به خودکشی می رساند؟کدام نگاه، انس

ها، رفتار و افکار شخص درست صورت نگرفته ها، انتخاباین است که نوع ارتباطی خودکشی، نقطه  علت رسیدن به

و همه چیز  دهدمی از دست دارد اش را سال زندگی 50، 30، 20، 10محصول باعث شده که انسان حس کند  و

 . شودمی معنی برایش بی

هایش را از دست حقیقتاً همه انگیزه شود ومیصفر  یعنی آیا انسان حقیقتاً ،حقیقی استحالت  حالت، یک آیا این

 است؟ ی توهمیک حالت این که این یا امیدی وجود ندارد؟  و عملی ،یرزویآ واقعاً ؟دهدمی

و افکار غلط ها، رفتارها ، ارتباطهای غلطاز انتخاببلکه یک حالت توهمی است که  ماً این حالت حقیقی نیست؛مسل

 . استتوهم خودکشی کردهخودکشی کند، در  و برسد به این حالت ناشی از توهمهر کس که  شود.ناشی می

اگر کسی بخواهد  زیرا ،چیزی به اسم بن بست نداریم ما اصلاًدر حالی که است.  یتوهم ناامیدی بن بستِ و دلسردی

به این معناست که ذات انسان تغییر کرده، در صورتی که ذات انسان هیچ وقت تغییر کردنی نیست.  ،را بپذیرد این توهم

نهایت، زیبایی مطلق، کمالات لذت بیقدرت، ، علم .همه کمالات مطلق و مطلق کمالات را داردانسان بطور بالقوه، یعنی 

انسان  ؛ثابت است ،دهد. وقتی ذاتنمیذاتی خودش را از دست  و تمنای خواستهی انسان یعن؛ خواهدنهایت را میبی

بینیم که دوباره به همان حالت نشاط ضعیف بکند، میبا موجبات توهمی ارتباطش را  پس از مدتی که استراحت کند و

  گردد.و امید برمی

بعد از بروز کرده و است که  این حالت یک بیماری که دانیممی و ما حالت ثابت نیست ماند که یکمی مثل زکاماین 

 هایحالتمریضی گاهی وقت ها انسان در این آدم نیست.  خود و ذاتِجزء زکام حقیقتاً شود. مدتی برطرف می
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 ،بعضی از افراد در انفجار شوند؛ها میکه در دوران بارداری دچار یکسری حالتها خانمکند. مثل غیرحقیقی پیدا می

شوند. بوی غذا و ... متنفر می برند، از بوی عطر،لذت نمی ییکنند؛ گاهی از هیچ نوع غذاتی مثل موج انفجار پیدا میحال

برطرف شده و  ، این حالتهااگر مدت زمانی بگذرد و انسان صبر کندهمه این حالتها غیرحقیقی و توهمی هستند. اما 

 گردد. دوباره به حالت طبیعی برمیانسان 

خوشش  فرزندش ر واز همس .ش مهم نیستیبرا چیز هیچیعنی  دهد.به انسان دست می حالتها هم همین ناامیدیدر 

 دیگر او را آرام ،کردآرام میقبلاً او را حتی بهترین چیزهایی که  ؛بردلذتی نمیو هیچ چیز از هیچ کس  ؛آیدنمی

حس می . و بن بست کامل به سر می برد ءد در یک خلاکناحساس می واقعاً ؛هیچ ملجا و پناهگاهی نداردکنند؛ نمی

چون . آیدسراغ انسان می موقتاً  نوعی بیماری است که این حالت، حالت توهمی و .تواند تکان بخوردنمی اصلاًکند که 

 ارتباط داشته آنو شهوت خاص که با  ؛ بلکه انسان در یک آرزوانسان از بین نرفته نهایت طلبِبی ذاتِاز نظر درونی، 

ای خورده که ضربه و شده چیزی را از دست داده، دچار خسرانرسیده و یی به بن بست جا یک دربه سر می برد. 

 به شود یایا بیهوش می خوردزمین می یاکند می که انسان تصادف. مثل وقتی او را منگ کرده استاین ضربه مدتی 

 گیرد. ها را از سر میآید، فعالیتوش میه به وقتید. ولی نشوقف میهایش متوهمه فعالیت برای مدتی رود.کما می

 ؟چطور ضربه روحی می خوریم و چطور از وقوع آن پیشگیری کنیم

اکنون این مساله را مورد بررسی قرار می دهیم که اساسا انسان چطور ضربه روحی می خورد و چگونه می توان را 

 نیز می رسد، پیشگیری کرد.وقوع این ضربه ها که گاهی به خودکشی 

از حد به  بیشخیلی  برای این است که ،خوردمیبه روحش غلط آرزوها و آمال  در اثر انتخابِای که انسان ضربه

  .کندگذاری میسرمایه روی یک محبوب و معشوق بیش از حد و بندددل مییک آرزو 

شود و می ه روحیضربیک  حالت یخ زدگی کامل ودچار  ،دهدمیرا از دست  محبوب آن دفعه بعد از مدتی که یک

از ما ساختار درونی ما مشکلی ندارد و یعنی  .طبیعی نیستشوک در حالی که این شدم.  «شوک»دچار من  :گویدمی

این درحالی است اتفاق افتاده است. بطور موقت برای ما  ییک حالت یا تصادف فعلاً نداریم، بلکه یمشکلنظر درونی 

وجود  ند،شوتمنا و کمال ما محسوب میداریم و چیزهای قشنگی که ما دوستشان مطلوب ها و  ،بیرون از وجود ما که

به  یمسیر ما مسیر نهایت کمالات از دست نرفتنی و جاودانه وجود دارد که باید آنها را انتحاب کنیم. زیرابی دارند.
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. وقتی ه استدشاعث برداشت غلط و پیوندهای غلط بما غلط  نگاه ماست.نگاه نوعِ نهایت است. اشتباه در سمت بی

 شوند و به بن بست ظاهری می رسیم. میاشتباه  ها و ارتباطات و افکار همانتخاب، باشداشتباه ما  نگاه

نشویم، یک اسم اعظم ی روحی ها و خلاءها، شوکشدید هایربهدچار این ض راه پیشگیری این است: اگر بخواهیم

«. این نیز بگذرد!»ند: دفرمواست که مرحوم آیت الله مجتهدی استاد گرانقدر ما می همانو آن اسم اعظم  داردوجود 

به یک چیزی  و برقرار شد ینادرست پیوندانتخاب و  اگر که گونه نیست یعنی این. کندرا شاد میدل آدم این اسم اعظم 

نه گرفتاری قرار نیست نه غصه و  .بماند با شما همیشه کهقرار نیست  د،شدی گرفتار و دای داشتییا غصه درسیدی

 ،درسیهر کسی میو به هر چیزی  .، برای شما همیشگی نیستدآوریدست میه ی که بخوبآن چیز همیشه بماند. حتی

 این موقتی است و ماندنی نیست.  ید و بدانید کهدرست نگاهش کن همان ابتدااز 

 ، عبارت انددنشوهیچ وقت از ما جدا نمی لذت ببریم و از آنهاو  با آنها باشیم یدائم بطور آن چیزهائی که قرار است

عملم از یکسو و از سوی دیگر خدا خود الهی و خود ابدی و  و یعنی کودک عزیز روان .و معصومین ع  خدا عملم،از 

علاوه بر خودم و  دهد.دائم آزارم می ،برم و اگر زشت باشدلذت می از آن ،عملم زیبا باشداگر پس   واهل بیت ع.

. بنابراین نداماندنی  و بهشت. اینها السلام، انبیاء، اولیاءمعصومین علیهم است و تعالی خداوند تبارک و دیگریعملم، 

که این حالت، موقتی است و فقط راه را اشتباه  شد و اگر شدیم، بدانیم ءو خلادچار بن بست نباید در چینش آرزوها 

  رفته ایم.

نیستند و در حال لرزش و جاودانه به چیزهایی که ثابت  ببندد،و ماندنی ها ها به ثابت کسی به جای اینکه دلاگر 

ه در است. مثلِ کسی ک لرزانکه آنجا  دروی جائی سرمایه گذاری کردیلرزد. مثلاً همیشه دلش میبست،  دل هستند،

؛ یا کسی که زیر کوه آتشفشان و یا منطقه زلزله سازدمسیر رودخانه و جایی که محل جاری شدن سیل است خانه می

 اند.غلط بوده، اشتباه دیدهدر انتخاب محل زندگی سازد، اینها هیچ وقت آرامش ندارند. چون نگاهشان خیز خانه می

 است و بس دلت دادهکان  دل به آن ده  /دل به این و آن مده ای بوالهوس/

بهجت و سرور در  دائماً و رشد و شوکت است وعزت  در آن استقرار، که دائماً دبدهی یرا به جای انیعنی شما باید دلت

دچار اضطراب نشویم، از روز اول هیچ وقت که ما  پیغمبر برای اینبه همین دلیل آن هست. آنجا همیشه آرام هستی. 
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، تا رستگار جز خدا نیست یر= بگویید، هیچ دلبالا الله تفلحوا قولوا لا اله»: هفرمود و هجای ثابت را مشخص کرد یک

 «. شوید

رای این باحساس باختن ها  ،غین در زندگیاحساس شکست های درو ی ما و بالا و پائین شدن ها،هاهمه بدبختی

شدیدترین  ،دوست باشد یستند،نچیزهایی که ماندنی  باتواند آدم می. نداشتیماعتقاد  «لا اله الا الله»است که ما از اول به 

سته نوع نگاه درست باین ء نکند. خلا واحساس بن بست  ؛داز دست دادن آنها نبر  با اما  ،عشق و علاقه را داشته باشد

 ند.ه اکه در عاشورا به ما یاد داد است تربیتیاین تربیت اسلامی و ما است. 

برو  !پیغمبرای  :ودفرم ،دنآرام باش شاد وهمیشه  و ندنهایش احساس بدبختی نککه بندهبرای ایناز اول خداوند  اصلاً

همیشه زنده و ست که عشوقی ام او« الحی القیوم هو اله الا الله لا» ،«لا اله الا الله» :شهادت بدهند بگو که همه به آنها

 است. ابدی مونس وفرمایند: آرزو رفیق م میحضرت امیر علیه السلا ،پس به همین دلایل که بیان شدست. ا پایدار

 آرزو رفیق مونس انسان برای رسیدن به ملکوت است

از ودیم. وقتی بقالب یک روح هیچ کس دیگر نبود. همه هم در  یش خداوند بودیم، ما بودیم و خدا وپ ما که زمانی

انسان  ،هافهنطبه تعداد  تکثیر شد وطی کردیم و روح حقیقی را  . ناسوتآمدیم پایین به ناسوتملکوت  وجبروت 

که همین  «ناسوت» یا «خانهفراموش» ؛ در اینریزی کردیماینجا برنامه در نظام آرزوهایمان را و ما آمدیم .ساخته شد

 یلیاردها برابرمملکوتی که  وست ا و همه چیز همین رحم کوچکهمه عالم  ،فکر کردیم وقتی به دنیا آمدیم،دنیاست. 

برگشت تا خدا  سیرِم این .برگردیمآنجا به ست با وفات قرار ا و یادمان رفت که را فراموش کردیمبزرگتر از اینجاست 

 ندیدیم.   را نهایت و ابدیتو بی

همانا شما  = 2للِفَناءإنَّکمُ إنَّما خُلِقتمُ للِآخِرَةِ لا لِلدُّنیا ، وللِبَقاءِ لا »: فرمایندمی السلام(علی )علیه حضرت که حالیدر 

ما مرگی نداریم. تا پس «. ، نه براى نابودىایدبراى ماندگارى آفریده شده ؛اید، نه براى دنیات آفریده شدهبراى آخر

 ت. حیات یعنی او و او خودش حیات است. وقتی تا خدا هست،سمامرکز حیات  خداوندهستیم. هم خدا هست ما 
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اینجاست که مونسی به نام  ؟مهرا از دست بد مهای خوبچرا آرزوی ؟شومناامید  ، پس از چیزندگی کنم توانممیمن 

 آن گاه درمی یابیم که: اندازد.مان میشود و ما را به یاد ملکوت و وطن اصلیآرزو و امید در جان ما زنده می

 مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک// چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم

در هنوز یم. چون ما اهمان را شروع نکردما هنوز زندگی ،پس عزیزان من ،هستیمهم ست ما زنده اتا خدا زنده وقتی 

ماه  9 ؟یه امتولد شد چه سال است کهشود، از او بپرسند یک جنین متولد میوقتی  اید،هرگز دیدهرحم هستیم. 

وإَنَِّ  ومَاَ هذَِهِ الحْیََاةُ الدُّنیْاَ إلَِّا لَهْوٌ وَلعَبٌِ »:فرمایدیم. قرآن میاههنوز به اصل حیات نرسیدما اش را حساب کند؟ جنینی

این زندگى دنیا جز سرگرمى و بازیچه نیست و زندگى حقیقى همانا ]در[ سراى آخرت = 3الدَّارَ الآْخِرَةَ لَهیَِ الْحَیَوَانُ 

پس به کسی که آنجاست.  شروع زندگی شماست. حیات اصلی شما ،آخرتاین یعنی «. دانستنداى کاش مى ،است

 ؟ایو ناامید شده یه اناامید است و هیچ چیز برایش معنایی ندارد باید گفت: با این تفاسیر تو چگونه به بن بست رسید

بکشم. مادر خواهد گفت:  خواهم خودم راام، میمثلاً جنینی در رحم مادر با مادر حرف بزند و بگوید من دیگر بریده

 اگر ؛اه دیگرمایم، کمی تحمل کن، دیگر چیزی نمانده، یک ماه دیگر یا دو من و پدرت خیلی زحمت کشیده !عزیزم»

نگ است، خواهم، جایم خیلی تنمی»حال جنین بگوید: . «این طرف خیلی خبرهاستخواهی دید که ، یکمی صبر کن

دگی این طرف است. صبر کن، بن بستی اصلاً زن»مادر بگوید: . «خورم، این وضع را دوست ندارماش خون میهمه

 . «رسیاینجا میبه یک ماه دیگر  وجود ندارد،

خیلی از آرزوهایم نرسیدم و ... خسته شدم؛ به  من دیگر خدایا من بریدم؛» :گوییمما خیلی وقتها در دنیا به خدا می

 ،هنوز شروع نشدهحیات  «رةََ لَهیَِ الْحَیَوَانُ وإَِنَّ الدَّارَ الآْخِ»:گوید، خدا می«این همه جوانی گذاشتم واین همه وقت 

یک جنین به مادرش بگوید  مسخره است که اندازه به همان ،مه امن برید :که کسی بگوید حیات حقیقی آنجاست. این

که تا خدا  است ما رفیق و مونس داریم. آن هم آرزوهای قشنگی گانه و مسخره است.این سخن کاملاً بچه .ماهمن برید

ش یهایی که براجیپی جیاین جیخواهیم نیست. میو  دویممیشان دنبالاصلا آن چیزهایی که ما الان  امتداد دارند.

که  دفهمی، میبریدمی های ابدی و بالاترمقیاس دراینها را شویم، بچگانه است. وقتی بالا و پائین می خوریم وغصه می
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یت. با مقیاس ابد خیر.ولی با کدام مقیاس؟ با مقیاس دنیا؟  ،مونس است. آرزو رفیق و دکنیچقدر کوچک زندگی می

 در دنیا کمتر آرزوی بزرگ داریم.ما اما آرزوهای بزرگ. د، داشته باشیپس نخیلی خوب است که آرزو 

 زیارت عاشورا فهرستی از آرزوهای بزرگ و ماندنی است

، «الدنیا و الاخرهن یجعلنی معکم فیأاسئل الله »است. مثلِ شورا معرف آرزوهای پایدار و بزرگ فرازهایی از زیارت عا

 و ... .« اللهم الرزقنی شفاعه الحسین یوم الورود»، «ن یبلغنی المقام المحمود لکم عنداللهأو أسئله »

. ابعاد ، نه خود های فرعیآرزو کند اصلی اش به اندازه ابعاد وجودی خود ،کندخوب است اگر انسان آرزویی می

 پس باید آرزوهایم نیز همان مقدار باشند.  کند منِ انسان امتداد دارم.یی میتا خدا خداادامه دارد. دی انسان تا خداوجو

رسول  ،وجود مقدس آقا امام زمان یاالسلام علیه وجود مقدس سیدالشهدا خوانید و، شما زیارت عاشورا میکنید تصور

خواهی؟ می چهاز من کار داری؟ تو با من چه  :ندبه شما بگوی وعلیهم اجمعین اینجا باشند اللهفاطمه زهرا سلام ،الله

 درویهر جا می ؛یدببر انهم با خودترا من » :گویدیک آدم می دهد؟یک آدم واقعی چه جوابی می؟ بدهم بگو تا به تو

 . «ید؛ من را اینجا جا نگذارباشم شمابا  خواهممی

. «الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخرهاسئل» ببینید:ها را نگاه هوس دقت کنید وزیارت عاشورا در فرازهای شما 

برای حل  ،خوانیم. برای همین وقتی ما با روح حیوانی زیارت عاشورا میاندتنظیم کرده هابرای آدمرا زیارت عاشورا 

که  شود حل ام و ...، ازدواجم، مریضیامخانهمشکل م که خوانچهل تا زیارت عاشورا می . مثلاًخوانیممی مشکلاتمان

 و خواهم زیارت عاشورا را بخوانممن می ،زیارت عاشورا را بخوان و بگو ها مربوط به تن است.باز این خواسته

حال کسی که یکبار در ه . خوش باستبیان شده «قدم صدق»در زیارت عاشورا و صادقانه بخوانم. چون درست 

  .گویدببخواند. و به امام حسین و به خدا راست و درست اش زیارت عاشورا را راست زندگی

خواهم خدا من را به مقامی که من از خدا می =اسئل الله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عندالله»به این هوس نگاه کنید:

کند و ریز و کوچک می ، شما رااشیدهر چقدر آرزوهای دنیائی داشته بشما نگاه کنید . «هستید برسانددر آن شما 

آرزوهای  د.نشوآرزوهای کوچک مانع آرزوهای بزرگ می ،کنید. یادمان نرودبآرزوهای بزرگ  شما هوسِ گذاردنمی
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امید و آرزو بهترین مونس آرزو بهترین رفیق انسان است.  ،بنابراین د.نشوانسانی میوالای حیوانی مانع آرزوهای 

 د. نمناسب و موافق باش -بیان کردیمجلسه اول  که درامام سجاد ی فرمودهبه  -به شرطی که  .است

 

 زیارت عاشوراخودکشی/ مهندسی آرزوها/ ناامیدی/ 

 

 ع.ل


